
در سرزميني نزديك، پادشاهي موحّد حكم مي راند. 
يك شب پس از آن كه فرمان داد درها همه بسته شود تا او در خلوت خويش و بي هيچ  مزاحمتي 
ــغول شود، وقتي به محراب نماز آمد مردي را در آن جا  ــب خويش با معبود مش به گفتگوي هر ش

ايستاده ديد. 
ــتاده بود و به پادشاه لبخند مي زد.  ــد. مرد با آرامش و اطمينان ايس ناراحتي در چهره اش نمايان ش
با مشاهده آرامش مهمان ناخوانده تعجب نيز بر ناراحتي پادشاه افزوده شد. اما در راندن او عجله 

نكرد. 
ــخن بيايد و بگويد كه چرا و چگونه به آنجا آمده  ــت مرد خود به س ــت. انتظار داش لحظاتي گذش

است. اما مرد با لبخندي ملاطفت آميز به او خيره مانده بود و هيچ حركتي نمي كرد. 
ــد پرسيد: شما را چه  ــد و با لحني ملايم كه در خور آرامش مرد باش ــاه خودش پيش قدم ش پادش

كسي به داخل راه داده است؟ 
مرد با صدايي كه به نرمي بال زدن پرنده اي در اوج آسمان بود جواب داد: من آنم كه براي ورودم، 

به فرمان هيچ پادشاهي احتياج ندارم. 
ــاعت ها به انتظار روز شكفتن خود بوده  ــنيدن اين سخن چون غنچه اي كه س ــاه با ش چهره پادش
ــكفت. نفس در سينه اش حبس شد و بي اختيار دستش را روي سينه اش گذاشت. صداي  ــت ش اس

خفيفي از لاي لبان باز پادشاه شنيده شد: تو... پس تو بالاخره آمدي! 
در چشمان پادشاه تمام گذشته اش مرور مي شد و مرد با لبخندي مادرانه حرف او را تأييد مي كرد. 
ــتي كه در آغاز يافته بود در هم پيچيده شد. نگاهش را  ــاه ناگهان تغيير كرد و بشاش اما حال پادش
ــوم.  ــه زمين دوخت و زبان به گلايه باز كرد: گمان مي كردم خبرم مي كنيد تا براي آن آماده ش ب
ــتاق و از ديدن تو شادمانم، اما آيا  ــت؟ من به ديدار معبودم مش ــده اس آيا اين لطف از من دريغ ش
ــته به تهيه مقدّمات اين  ــت كه براي مدتي از بقيه كارها فارغ و پيوس فرصت آن را نخواهم داش

سفر مشغول باشم؟ 
پادشاه سرش را بالا گرفت و با حسرت ادامه داد: كاش پيش از خود كسي را به سويم مي فرستادي 
و خبرم مي كردي. مرد كه انگار اين گلايه برايش هيچ تازگي نداشته باشد، فوري جواب داد: من 
ــتادم. پيك هاي زيادي به سويت فرستادم! و در برابر چشمان پرسشگر پادشاه ادامه داد: پدر،  فرس

برادران، همسايگان و دوستانت چه شدند؟ 
ــمرده جواب داد: پدر و برادرانم مردند و  ــمرده ش ــده باشد، ش ــاه انگار متوجه منظور مرد ش پادش

بسياري از همسايگان و دوستانم نيز. 
ــاه گفت: هيچ چيز آدميان برايم به اين  ــيد و به پادش مرد كه ديگر لبخند نمي زد نفس عميقي كش
اندازه تعجب آور نيست كه مرگ را در صورت هاي مختلف در نزديكي خود مي بينند و آن را تا اين 
اندازه از خود دور مي پندارند. اين لطف از تو دريغ نشده است؛ مرگ هر كدام از آن ها، فرستاده اي 

از طرف من بود براي آماده باش تو و ديگران.

* اين حكايت برگرفته از داستاني است كه ابن اثير در كتابش الكامل درباره داوود نبي نقل مي كند.
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گفته بودم؛ در راهم!

تن ما گر ز سنگ و سندان است مرگ چون موم نرم خواهد كرد  
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